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 فصل اول غرب باستان : 
 

. بررسی فرهنگ و تمدن یونان باشده دو تمدن یونان و روم باستان میامل تاریخچب باستان شغر

هنگ ار فرباستان از این جهت حائز اهمیت است که فرهنگ و تمدن غربی در تشکل بنیادهایش وامد

 باشد. و تمدن یونان باستان می

نیز از این رو با اهمیت است که بسیاری از مؤلفات فرهنگی ی فرهنگ و تمدن روم باستان مطالعه

 توان یافت . ا در نظام فرهنگی و سیاسی روم میو سیاسی غرب ر

 الف : یونان باستان : 

 

 ـ وامداری یونان باستان در فرهنگ به مشرق زمین 7

وامدار  –قرن قبل از میلاد  33حدود   –بنابر نقل های تاریخ نگاران غربی فرهنگ یونان باستان 

یری پذهای ویل دورانت بنا بر تأثیرفرهنگ مشرق زمین است که از این میان میتوان به یادداشت

باستان در نظام کشورداری و دورانت ،  غربهای ویل. بنابر نوشتهیونان باستان از شرق نام برد

هنگی از مشرق زمین ، از ایران و مصر و هند و اقتصادی و فر –لشکرداری ، مدیریت کلان سیاسی 

 7. چین تأثیر گرفته است

                                                           

  7ـ ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج  7



یونان  مربوط به مناطقی چون ملیطه و کراسوس بودند  "هفت خردمند  "یا  "حکمای هفتگانه "

 2اند و افکار خود را از متفکران آسیایی گرفتند. که در مجاورت آسیا بوده

 باستان : ـ دین و گرایش های دینی در یونان 2

انی خدای. ی بشر انگاری خدا استمردم یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند که نتیجه

 هایی انسانی را دارند ولی با درجه بیشتر . متعددی را قبول داشتند که ویژگی

سرایان ملی و مذهبی یعنی هومر و هسیود پُر از خدایان متعدد ادبیات حماسی دو تن از حماسه

 است . 

النوع اعتقاد ها در عصر هومری با الهام از معرفت دینی هومر و خداشناسی او به دوازده ربّ یونانی

 گفتند. و بلندمرتبه می "خدایان اُلَمپ  "داشتند و به آنها 

های دیگر زیر نظر نظارت و هدایت او النوعالارباب و خدای رعد و برق است که ربّزئوس ، ربّ 

 هستند. 

، خدای عشق و زیبایی و شادی بود. آتنا "ونوس "، یا همسر زئوس  ، خدای عدالت است "ء پر "

ی هومری اگر خدایان مزبور با انسان . در اندیشهرفت، دانش و صنعت به شمار می، هنرمظهر اندیشه

غول یونان یک قهرمان و  "هرکول  ". آیدکردند ، از حاصل آنها غول ) تیتان ( پدید میازدواج می

تی مته پ "به معنای دوراندیش و  "پرومته "ها . از دیگر غولی نیمه خدا و نیمه انسان استچهره

 . است "پرومته  "به عنوان برادر کوته بین  "

خود را در برق آذرخش و غرش   "زئوس  "های هسیود ، هم خدایان متعددی هست که در نوشته

ا هستی "خدابانوی رویش غلات ،  "دمتر  "راند. بر دریا  فرمان می "پوسیدن " داد. تندر نشان می

همسر رشکمندزئوس بود. فرزندان عبارت  "هرا  "خدای مردگان و  "هادس  "نگاهبان آتشدانها ،  "

دیونیسوس  "خدای آتش ،  "هفائستوس  "خدای نور ،  "آپولون  "خدای جنگ ،  "آرس  "بودند از : 

 . خدای بانوی عشق "آفرودیته  "ا و هخدابانوی هنر "ا آتن "خدای شراب ،  "

                                                           

  6، ص  7ـ  محمد علی فروغی ، سیر حکمت در اروپا ، ج  2



 ـ علم و فلسفه در یونان باستان : 3

هایی چون تالس ، آناکسیمندروس ، امپدوکلس ، دموکریتوس ، آناکساگوراس و فیثاغورس چهره

ان ی یوندر ریاضیات و علوم طبیعی و بقراط در علم پزشکی را میتوان از اندیشمندان برجسته

 باستان برشمرد. 

، زیرا اساس پیدایش جهان گرا بودندی مزبور مادیی دورهباید متذکر شد که دانشمندان و فلاسفه

 دانستند. را نوعی تجزیه و تحلیل مادی می

ی در علم و فلسفهگردد. قرن قبل از میلاد بر می 6ی یونان باستان به تگی علم و فلسفهسبرج

گرایی را میتوان در فرهنگ کنونی غرب شود که این افراطگرایی مطرح میافراطیونانی نوعی 

 ببینید. 

طرفی  کنی. ازگرایی ارسطویی را مشاهده میگرایی هراکلیتوسی و از طرفی دیگر واقعاز طرفی شک

-بر خردورزی مطلق سقراط و از جانب دیگر بر وحدت سیاسی مبالغه آمیز افلاطونی برخورد می

 . کنیم

 ی یونان باستان : اندیشمندان دوره

 اصل ستیز و دگرگونی در عالم ، شکاکیت در هستی شناسی :  هراکلیتوسـ 7

ی وی قبل از میلاد بود که نظریه 6ی ی مشهور یونان باستان در سدهیکی از فلاسفههراکلیتوس  

 هرگونه حقیقی مبنی بر حاکمیت اصل ستیز و دگرگونی بر جهان هستی و ناممکن بودن وجود

 . ی شکاکیت در هستی شناسی شدثابت پایه گذار فلسفه

ی موجودات را اشکال مختلفی از آتش دانست و همهی اصلی جهان را آتش میمادههراکلیتوس 

 . دانستمی

و از طرفی چون عالم را فقط به   ".عالم و آدم یکسره دستخوش تحوّل مدام است "گفت : او می

ر را منتقل حواس ما که تأثرات متغیّ  "گرفت رو نتیجه میکرد و از اینمحدود میمحسوسات 



او منشأ وجود را این در حالی است که  ". برسدتواند به حقیقت تغییر ناپذیری کند ، نمیمی

 ) عدم قبول داشتن حقیقت ثابت ( داند. حقیقتی یگانه می

د. ششد و منجر به شکاکیت میمیکه اندیشه مذکور باعث ایجاد عدم دستیابی به حقیقت ثابت 

باشد. نوع جدید شکاکیت را بر این مبنا ، حقیقت چیزی ورای واقعیات ملموس و محسوس نمی

 . توان در شکاکیت ناشی از پلورالیسم فلسفی و دینی یافتمی

هراکلیتس به بررسی ارتباط میان اوضاع سیاسی روزگار ی کارل پوپر در  بازپردازی نظریه

 . ی تفکر فلسفی و سیاسی وی پرداخته استهراکلیتس با شیوه

زیستند که برخی از آنها نظیر دموکریتوس و ی دیگری نیز میتا قبل از ظهور سقراط فلاسفه

ارای دی مذکور داشتند پروتاگوراس شهرت خاصی را به دست آوردند. با همه اختلافاتی که فلاسفه

های مشترکی بودند. آنان به طور آشکار یا به کنایه هومر و راه و رسم کهن را یک سری خصوصیت

گرفتند و علم و فلسفه های خدایان و قهرمانان هومری را به استهزاء میکردند و و افسانهنفی می

 دادند. را بر دین برتری می

 عقل گرائی مطلق ـ سقراط : تبیین فضیلت بر مبنای 2

ابی ورزید . سقراط کتی پرسش و پاسخ تأکید میشهرت سقراط به این است که در آموزش بر شیوه

های مناظره و مباحث فلسفی افلاطون های او منجر به به وجود آمدن زمینهننوشت ولی اندیشه

 . سقراط در واقع راه دستیابی به منطق  فلسفه را برای شاگردان خود افلاطون و ارسطو باز کرد. شد

. او در تعلیمات اخلاقی خود فقط به نصیحت اکتفاء ای به مباحث اخلاقی داشتسقراط اهتمام ویژه

 ستند. ه هایش دارای مبانی علمی و عقلیچقدر توصیهکرد تا نشان دهد که کرد بلکه سعی مینمی

دانست و معتقد بود جهان دارای غایت است و سقزاط خداپرستی را یکی از فضائل پنج گانه می

توان مدار عالم را بر تصادف و اتفاق . از دیدگاه سقراط نمی، خود غایت وجود عالم استذات باری

 فرض کرد. 

  .فارغ از وحی بوده است های او از خدااط معلوم نیست چگونه خدایی است زیرا دریافتخدای سقر



سقراط اعتقاد عجیبی به اطاعت از دولت و قدرت داشت و این اعتقاد تا جایی بود که در برابر حکم 

 ق م اعتراضی نکرد.  399اعدام خود در 

 ، باز کرد. گرائی مطلق راه را برای تأکید بر عقل به عنوان تنها عامل تشخیص حقیقتعقل

ا در افلاطون گذاشت تا آنجا که او به طور افراطی نوعی وحدت سیاسی و گرایی اثر خود راین عقل

 یه گر زندگی اشتراکی خانوادگی است را مطرح کرد. مدنی را که توج

 ی حاکمیت حکیمان ، واکنش به جو سیاسی حاکم :ـ افلاطون ؛ اندیشه3

 ی یونان باستان شمرد. دورهپردازان سیاست در افلاطون و به دنبال او ارسطو را میتوان از نظریه

اگرچه سقراط نیز نظریاتی در باب سیاست داشت اما آنچه مدون است نظریات افلاطون و ارسطو 

 است. 

حوادث سیاسی زمان افلاطون از جمله اعدام استادش سقراط به جرم منحرف کردن جوانان باعث 

ند. او دست به تأسیس شد تا او حکومت حکیمان را برای جامعه کمال مطلوب و ضروری بدا

 "و  "جمهوریت "دو کتاب د. مدارانی فیلسوف را تربیت کنسیاستتا  ای زدو آکادمی فرهنگستان

ت ی سیاسپردازی نظری و عملی در علم و فلسفهدهد او چقدر علاقه به نظریهنشان می "قوانین 

 داشته است. 

 کلیاتی از فلسفه ی سیاسی افلاطون : 

 ی افلاطون ، بدین شرح است : تصویری از حکومت مطلوب در اندیشهها و انواع حکومت

این نوع حکومت حاکمان دارای روحیه برتری جویی هستند ـ حکومت تیمارشی یا تیموکراسی : 7

افلاطون تیمارشی را به دلیل نظم و . هستندو بیدادگری کشی از طبقات فرودست و درصدد بهره

ستود ولی آزار دولت مردان را در حق مردم و نادانی و حماقت دانی و دلاوری مردانش میقانون

 کرد. مردم فرودست را نکوهش می

 حکومت الیگارشی : ـ 2



اند و ی قدرت و اعتبار سیاسی است و چون توانگران همواره اندکومت ثروت مایهکدر این ح

 این حکومت بر مالیات مبتنیخوانند.  توانگران بر اساس منافع خود مردم را به فرمانبرداری فرا می

 است و فقرا نقشی در امور حکومتی و دولتی ندارند. 

 حکومت دموکراتیک و حکومت عامه : ـ 3

ادند. دمستقیماً در مسائل حکومتی نظر میدر این نوع حکومت آنچنان که در آتن رواج داشت مردم 

ذیرد پنمایندگان مردم صورت میی دخالت مستقیم یا از طریق دخالت چنین حاکمیتی به وسیله

 . 

 های زیر است : های افلاطون بر دموکراسی نیز بود که موارد زیر جزو نقدنقد

 گیرد. ی هوس گروهی از مردم قرار میبازیچهـ سرنوشت مردم 

ی سیاست خارجی یا اقتصادی ندارند از داوری صحیح نسبت به امور سیاسی ـ مردم چون تجربه

 ناتوانند؛ 

شود مردم را آگاه و با تجربه گویند با آموزش رهبران به مردم میافلاطون در پاسخ کسانی که میـ 

 . توان به آنها اعتماد کردی رهبران از نیکان نیستند و نمیگوید همه، میکرد

 . ـ رهبران برای کسب رأی درصدد جلب رضایت مردمند نه تأمین مصلحت واقعی آنها

ی حکومت دموکراتیک آزادی در عقیده اگر چه خوب است ولی باعث از بین رفتن ـ از نظر او لازمه

 شود. وحدت جامعه می

 ـ حکومت استبدادی : 4

و حاکم از افراد بزهکار و افسار گریخته و ی کارها در دست یک نفر است در این نوع حکومت همه

 کند. خودکامه استفاده می

 تصویر مطلوب حکومت در نظر افلاطون : 



داند و معتقد باید سیاست با توجه به این حقائق  افلاطون حقائق را فراتر از زندگی میرای انسان می

توانند به این حقائق برسند. از نظر او فرد شایسته رهبری ریزی شود و تنها فیلسوفان میفراسوی پی

 . باید هم حکمت بداند و هم سیاست

هد و دافلاطون ضمن ارزش مطلق بخشیدن به عقل و فلسفه در سیاست اصالت را به اجتماع میـ 

 باید هیأت اجتماع را مورد توجه قرار داد. 

ف صرای قرار گرفت تا زندگی اشتراکی خانوادگی را مطرح کنند. ی عدهدیدگاه او مورد استفاده

 ی زندگی اشتراکی آثار زیانبار خوداین ایدهتند نظر از اینکه سقراط و افلاطون این امر را قبول داش

 گذارد . را بر فرد و جامعه می

 گیرد.ی جمهوری اشتراکی افلاطون و سخت بر آن خرده میارسطو به نقد و بررسی اندیشه

 ی سعادت انسانی : رسطو ؛ در اندیشهـ ا4

 ارسطو همواره تأکید بر میانه روی داشت . 

داند و اگر این افراد شایسته و دانشمند در آن حاکم باشند را خوب میاو حکومتی که در آن 

 شود و اگر آن صفاتشایستگی و دانشمندی در یک نفر جمع شود بهترین نوع حکومت حاصل می

 شود. در گروهی از مردم جمع باشد حکومت آریستوکراسی ) حکومت نجباء ( حاصل می

گوید حکومت اریستوکراسی برای همه کند و نمیاو در مورد حکومت به طور مطلق صحبت نمی

 داند. جا و همه نوع مردم خوب است و بهترین را در میانه روی می

 . دانستاو البته بهترین نوع زندگی را هم زندگی با رعایت میانه روی می

 های فکری حاکم بر یونان باستان نقد و بررسی جریان

بود مادیگری در آن مشاهده می  منقطع از وحیها ین اندیشههای یونان باستان چون ادر اندیشهـ 

 . شودشود. حتی زمانی که از خدایان بحث می شود خدا با انسان مقایسه و شبیه انسان می

 . ها حتی بین پیروان خود نتوانست وحدت بیآفرید چه به رسد به جامعهاین اندیشه



گرفت که یونان در حال آمد و شد با جوامعی بود که در این گسست از وحی در حالی صورت می

 شرق تحت تعالیم حضرت موسی علیه السلام بود. 

تمدن یونان باستان به دلیل چندگانگی و چندگرایی در امور سیاسی و عبادی ، ویرانگی و اختلافات 

ر اجم قراروم باستان مورد تهبین قدرتهای داخلی چنان آسیب پذیر شد که توسط فرمانروایان 

 . گرفت

 ب : روم باستان 

 . سال قبل از میلاد به ظهور پیوست 333تمدن روم باستان در حدود 

به وجود آورده بودند.  اتمدن روم در زمان گسترش دارای سه گروه اصلی بودند و نظام طبقاتی ر

ها یا پلب؛ گروه دوم ها بودند که حاکمیت بر مردم را به عهده داشتندگروه نخست پاتریسین

تر ستد؛ و گروه سوم که از همه زیرها بودند که زیر سلطه و حکومت گروه نخست قرار گرفتندپلبین

 دادند. ی بردگان و بندگان را تشکیل میبودند و طبقه

را  ملل  -کسانی که از کشورهای دیگر زیر نظر رومیان حقوق خاصی داشتند   -گروه چهارمی 

 . نامندتابعه می

 .ها بیرون نرودشد حاکمیت از دست پاتریسینن نظام طبقاتی سعی میدر ای

ها از لبیابند و پدادند و بازرگانان از این که به سنا راه نمیها طبقه  سِنا را تشکیل میپاتریسین 

د شها وضع میاینکه همیشه بنده بودند ناراحت بودند. قوانینی که از سوی سِنا پپاتریسین

آورد. ی نبرد طبقاتی را بیشتر فراهم میهازد و زمینهناشی از نظام طبقاتی را دامن میها نابسامانی

طبق قانون جمهوری نخستین به بستانکار اجازه می داد تا شخص بدهکاری را که به هیچ  "مثلاً 

روی به پرداخت دین خود تن در نمی داد ، در سیاهچالی خصوصی زندانی کند یا به بردگی بفروشد 

  "حتی بکشد ... یا 

وانین ق بعه نیز استعماری بود از جمله قوانین نظام امپرالیستی روم باستان برای ملل تابرخی 

 عبارتند از : رومیان برای ملل تابعه 



 ی رایج رومی داد و ستد کنند. ـ ملل تابعه باید با سکه

 . داشته باشندـ ملل تابعه باید اجازه دهند رومیان در سرزمین آنها پایگاه نظامی 

 ـ ملل تابعه باید حاکمیت فرماندار و استاندار رومی را در میان خود پذیرا باشند؛ 

  ملل تابعه باید خدای امپراطوری روم را بپرستند.ـ 

 ها و معتقدات دینی در روم باستان : ـ دین ، گرایش7

 . اندتا سی هزار شمردهتمدن روم باستان دچار شرک و آله پرستی بود و برخی تعداد خدایان را 

 ـ نظام و مقام های سیاسی روم باستان : 2

ها سینرزه با این نظام زدند و پاتریها کم کم دست به مباها ، پلبینبه دلیل نظام طبقاتی پاتریسین

  -و یعنی مقام سخنگ "تریبون  "ها ابتدا به مقام را مجبور کردند تا قوانین را عوض کنند. پلبین

 "بعد حتی امتیاز بیشتری را دست یافتند مانند حق دست یافتند.  -ها  ع از حقوق پلبینبرای دفا

ها به صورت یک رقیب جدی برای . کم کم پلبینیعنی حق اجرای نکردن تصمیمات سیاسی "وتو 

 ها در آمدند. پاتریسین

 ـ کانون خانواده در روم :3

آمد یا حتی اگر فرزند دختر بود پدر میتوانست به های رومی اگر فرزند معلول به دنیا میدر خانواده

کردند ولی آرزو رسم سنت او را بکشد. اگر چه رومیان این دوره از گسترش خانواده جلوگیری می

ها حاکم بود. مرد مالک اموال زن بود و به سالاری بر خانواده. نظام پدرداشتند تا پسر داشته باشند

اختیار مرگ و فروش و بردگی  توانست اور ا به زندان و مرگ محکوم کند.مجرّد اتهامی به زن می

3.ها رایج بودعدالتی در میان خانوادهفرزندان با پدر بود و بی

                                                           

 ویل دورانت تاریخ تمدن ـ   3



تر یا حتی به عکس هنری . یک تصویری معتدلکنداین تصویری است که ویل دورانت ارائه می

آید تصویر هنری لوکاس مربوط به دورانی است که زنان تحت تأثیر . به نظر میکندلوکاس ارائه می

 بردند. فشار کمتری رنج میتحولات  اجتماعی و فرهنگی از 

 ـ ستمگری و مفاسد اخلاقی در امپراطوری روم ؛ انحطاط و سقوط4

ای در آن مفاسد اخلاقی افزایش یابد به سمت انحطاط و سنت الهی بر این است که اگر جامعه

ا هانداختن بردگان به جان هم در جشن رود. ظلم حاکمان و ثروت بی حد و حصر ،نابودی پیش می

بازی و آمیزش با حیوانات خواری و همجنسو شراب  -با صلیب  -شکنجه و اعدام بردگان   ، 

 . های از مفاسد اخلاقی روم باستان شدنمونه

. ولی رقابت بر سر قدرت  راطوری از بین رفت و حکومت به جمهوری رسیدبر اثر این انحطاط امپ

از حالت جمهوری به  حالت امپراطوری  و دوباره حکومتهای داخلی شد موجب بروز آتش جنگ

 . رسید

السلام در خاورمیانه ظهور کرد و  نفوذ مسیحیت به مغرب در این زمان بود که حضرت عیسی علیه

زمین باعث شد تا امپراطوری روم تحت اشراف و نظارت کلیسای روم درآمد. 

 ظهور مسیحیت در غرب ـ 5 

باشد که به تدریج به های مهم در تاریخ تمدن غرب نفوذ مسیحیت در غرب مییکی از رویداد

ته دین رسمی پذیرفگسترش آن و ثباتش افزوده شد تا جایی که از جانب امپراطوری روم به عنوان 

 و ترویج گردید. 

بت ولس نسپم یعنی پطرس و السلادین مسیحیت توسط دو تن از حواریون حضرت عیسی علیه

میلادی ذکر کرده اند. بعد کم کم  42س از روم به سال رداده اند. برخی نخستین دیدار پط

 مسیحیت در اروپا گسترش یافت . 



-یهعلی وجود حضرت عیسیهمزمان با اوج و گسترش اقبال مردم به مسیحیت بود که بحث درباره

ت و ایرادات و شبهاتی مطرح شد که بعدا در زمان مدرنیسم غربی السلام و چگونگی آن رواج یاف

 سرباز کرد. 

برخی به انکار وجود شخصی به نام عیسی مسیح پرداختند. برخی تاریخ مسیحیت را حاصل غم و 

 دانستند و برخی او را همان موعود یهود دانستند.  مید مردمناراحتی و تخیل و ا

سیحیت ارتدوکس مبتنی بود در اثر تحریفاتی در مبانی معرفت تعلیمات نخستین کلیسا بر آرای م

. بر اساس تعلیمات مزبور حضرت عیسی مسیح خدای شناسی مسیحیت اصیل صورت پذیرفته بود

 گردد. حقیقی و در عین حال انسان حقیقی معرفی می

ه عیسی ، به ترویج این پرداخت ک، آریوسمیلادی کشیش اسکندرانی 4سرانجام در آغاز قرن 

. آریوس چنین دینی را ای فروتر از خدا و فراتر از انسان است. عیسی پسر خداستمسیح مرتبه

دانست و از این رو مذهب کاتولیک ) مذهب همگان ی مسیحیان میی مردم و مذهب همهباور همه

 ( را رواج داد. آیین آریوس نام دیگر این مذهب بود. 

اولین بار  –و به صدا درآوردن ناقوس  "رهبانیت  "و  "ویی ریاضت ج "های مسیحیت چون آموزه

ی شیطان میلادی به منظور دورکردن ارواح تبهکار و فریبنده 356متوفی توسط قدیس آنتونیوس 

ی تحولات مسیحیت در طول تاریخ غرب است که در ابتدای مسیحیت نبوده است محصول دوره –

 (  333-299ص  7. ) لوکاس ، تاریخ تمدن ، ج 

 

 

 

 

 



 فصل دوم : قرون وسطا

 اجتماعی –مسحیت در آزمونی بزرگ از جایگاه رفیع سیاسی 

 اجتماعی –تا انزوای شدید سیاسی 

 

 یابد.سانس خاتمه مینِعهد رُ با شروعمیلادی است و  74تا  4قرن قرون وسطا از 

های و دانند ولی بسیاری از زمینهان تاریکی فکر و اندیشه میاگر چه برخی قرون وسطا را دور

 . های رنسانس را  در همین قرون وسطا رخ داده استروشنایی

 دلیلقبل از ظهور مسحیت در روم باستان حکمت و دانش رواج داشت ولی با ظهور مسیحیت به 

اینکه مسیحیت ترویج شده توسط امپراطوری روم یک مسیحیت تحریف شده بود و دانشمندان و 

توانستند به تعالیم غیر عقلایی چنین معتقد باشند به تدریج عرصه بر حکیمان مشکل می

 –امپراتور روم  –دانشمندان تنگ شد و حکمت رو به ضعف رفت تا جایی که یوستی نیانوس 

 ی گمراهی و فساد دانست. فلسفه را مایه

(  شرقی ) خاوری ( و غربی )باختری میلادی به دو بخش 4امپراتوری بزرگ روم در دهه آخر قرن 

 . تجزیه شد و عملاً در آمد

ای دو عامل ی هرج و رمج و خشونت و ناامنی به وجود آمد. عدهدر دوران اولیه قرون وسطا زمینه

دانند : ـ یکی مخالفت امپراتور غربی با فعالیت حکما و فلاسفه و عامل را زمینه ساز این تاریکی می

 دانند. اندیشی کلیسا و نهادهای وابسته به آن میدوم را کج

  -ان ی بالکشامل آسیای صغیر ، سوریه ، فلسطین ، مصر و شبه جزیره –در این میان روم شرقی 

نگ یونان باستان را به ارث برده بود. در وضعیت بهتری از نظر فرهنگی و بازرگانی داشت و فره

 . شود نقد و بررسی روم غربی استادامه مباحثی که مطرح می

 

 



 اجتماعی معلول حضور کلیسا –های فرهنگی ـ نارسایی7

 ی شرایط سیاسی حاکم ؟ و یا نتیجه 

ا به دلیل کلیساندازد باید بدانید ی کلیسا میبر خلاف تصور رایج که مشکلات قرون وسطا بر عهده

زد و در یک فرآیند دو طرفه تصاحب حاکمیت سیاسی نمی ست بهد هایی که داشت اصلاًآموزه

برای ول دید و از طرفی کلیسا خود را در روزهای ادر اضمحلال میامپراتوری روم که خود را 

 از بین نروند. دید دست به دست هم دادند تا انسجام یافتن نیازمند قدرت می

ت کلیسا در سیاست دخال .مشکلات فرهنگی و سیاسی را تنها نباید محصول کلیسا دانستلذا 

گرفت و نقش مشروعیت بخشی را ایفا کرد ولی در خدمت نظام سیاسی و اقتصادی قرار مینمی

 کرد. می

 ـ رویدادهای مهم و تحول آفرین قرون وسطا 2

 

 : نفوذ اسلام در اسپانیا : 7ـ2

 ای به فرماندهی طارق از مردم بربر برای تصرفمسلمانان عملیات گسترده میلادی 177در سال 

 .اسپانیا تدارک دیدند و این عملیات به موفقیت انجامید و اسپانیا به تصرف مسلمانان درآمد

کنندگان بسیار خوب با مسیحیان رفتار مسیحیان دیدند فاتحان مسلمانان بر خلاف دیگر تصرف

 .در دینشان آزاد گذاشتند و بسیار تحت تأثیر این رفتار مسلمانان قرار گرفتندکردند و حتی آنها را 

اسلام نه تنها مسیحیت را مطرود نکرد بلکه جوّ مذهبی شایسته یا را برای التزام پیروان مسیحیت 

 در غرب فراهم ساخت و فضای معنوی خاصی بر جوامع غربی آن زمان حاکم گردانید. 

 



 پیشرفت غرب : :  نقش اسلام در 2-2

بنا به اعتقاد مونتمگری وات به صراحت و ویل دورانت با اندکی تأمل مسلمانان بسیار تأثیر در 

ها گذاشتند و این تأثیرات از اختراعات و تولیدات مادی گرفته و تا نظر عقلانی در  پیشرفت غربی

 . علم و فلسفه امتداد داشت

 های صلیبی:: جنگ3ـ2

ا و های اسپانیگیری سرزمینطراحی پادشاهان رومی و فئودال ها برای بازپسهای صلیبی با جنگ

ا هیحی بودند لذا برای شروع این جنگگرفت ولی چون اکثریت ساکنان روم مساندلس ، صورت می

. با صدور فرمان پادشاهان و مشروعیت بخشی کلیسا ، این اکمیت نیاز به همراهی کلیسا داشتح

های صلیبی مسیحیان آنچه مسلم است در پایان جنگ .دوم قرون وسطا آغاز شدها از نیمه ی جنگ

 خواستند نرسیدند.به آن اهدافی که می

 آثار مثبت و منفی جنگ های صلیبی : 

 آثار مثبت : 

های بهتری برای بانکداری از جهان اسلام و امپراتوری نویسد : شیوهویل دورانت در این زمینه می

مد و تبادل آرا و آد. رفت و مشد و انواع و اقسام اسناد جدید اعتباری به وجود آبیزانس اقتباس 

های صلیبی با فئودالیسم کشاورزی آغاز شده بود که از بربریت . جنگگردش پول فزونی گرفت

ها با انقلابی اقتصادی به سر آمد جنگ ن. ایگرفتآلمانی تؤام با یک رشته عواطف مذهبی الهام می

 4گذار نهضت رنسانس شد. ی بازرگانی و بالاخره منادی و مایهی ترقی صنعت و توسعههکه وسیل

 آثار منفی : 

 : حیثیت شدن روحانیت کلیسا بی اعتبار شدن کلیسا و سایر مؤسسات دینی و بیـ 

ای به بار آمده ناشی از جنگ و ههای و شکست در اهداف جنگ صلیبی و هزینهکشتار

شدن خیلی از مسیحیان عوارض و آثار منفی را برای کلیسا به عنوان مرجعی که این خانمانبی
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ها را مشروعیت بخشی بود به جا گذاشت و مردم خیال کردند که کلیسا به آنها دروغ گفته جنگ

 است . 

به تدریج حیثیت دین و اعتبار الزامات دینی خدشه دار گردید و بی توجهی ب دین در دامن خود 

 ی روشنفکری را پروراند. پدیده 

 ی روشنفکری در قرون وسطا : ـ پدیده3

که از قرون آخر دوران وسطا است  مهبط پیدایش پرورش  73و  72رسد دو قرن به نظر می

 . روشنفکر و روشنفکر غربی است

. در باشد، میمنظور از روشنفکری ، مخالفت فرد روشنفکر با هرچه حاکم و عامل انحطاط است

. خیزدواقع روشنفکر از نظر خود عوامل انحطاط را شناسایی کرده و در صدد مخالفت با آن بر می

 . های قدیمی استهای روشنفکر با سنتو اکثر مخالفت

 : شودولی روشنفکری غربی بیشتر با دو ویژگی شناخته می

 ـ مخالفت با آداب سنتی کلیسا و مذهب 

 های عقلی روشنفکربشر مبتنی بر یافتههای سعادت ـ ترویج و ابداع روش

 تاریخچه شروع روشنفکری :

های دانشگاهی ، سرآغاز تشکلشود، علمی و دانشگاهی یاد میایهای حرفهکه قرن اتحادیه 73قرن 

ادند دو دانشجویی بود. در این قرن صاحبان مشاغل گوناگون برای شغل خود اتحادیه تشکیل می

. به بردندهای بسیاری از این قدرت و اتحاد میکردند و فایدهپیدا میو با منجسم شدن قدرت 

های به وجود آمد و قدرت این اتحادیه گاهی اینقدر بالا رفت که ها هم اتحادیهتدریج در دانشگاه

کردند و آنها را وادار به پذیرش های مذهبی و حتی غیر مذهبی ایستادگی میقدرتبه مخالفت با 

 کردند. ود میهای خخواسته

ی های ابتدایهای دانشجویی در ابتدا کمی ارتباط با نهاد مذهبی داشتند چرا که دانشگاهاتحادیه

 قرون وسطا همان مدارس دیر و کلیسا بودند. 



های دانشجویی با اینکه به پاپ و کلیسا وابسته بودند اما به زودی از دین روز به روز فاصله اتحادیه

ها بیرون رفت و نفوذش کل مغرب زمین نشجویی از دانشگاه و شهرها و کشورگرفتند. اتحادیه دا

 را فرا گرفت.

های دانشجویی تاریخ پر فراز  و نشیب از وابستگی به پاپ تا زیر سئوال بردن بردن تعلیمات اتحادیه

ا ت رسمی مذهبی و از وابستگی به پادشاهان تا قرار گرفتن علیه پادشاهان و از وابستگی به مردم

 . خیانت به مردم را پشت سر گذاشته است

 های نو رخشد و مدام قرار بود پدیدهی شکوفایی و نوگرایی تلقی میدر دوران رنسانس که دوره

سرانجام روشنفکری در قرون وسطا علیه کلیسا قرار گرفت و در اصول و مبانی آن خدشه ، دهد

 یترویج شد که به انزوا کشیدن دین از صحنهسرانجام این فکر توسط روشنفکران ایجاد کرد و 

 زندگی و سیاست موجب پیشرفت علمی و صنعتی غرب را فراهم آورد. 

  دین داری نوین در پایان قرون وسطاـ  4

داری نوین به وجود آمد که به جای پرداختن به دقایق اصول در ایام پایانی قرون وسطا نظام دین

، انارگ، شرکت در مراسم دینی و کمک به بیچهای چون عبادتبر روی فعالیت –علم کلام  –دین 

شد. چنین نظامی که توسط گرهارت گروت های دینی تأکید میآموزش کودکان و نگارش رساله

گذاری شده بود . پیروان خاص خود را داشت. پس از مرگ گروت پیروان او با الهام از هلندی پایه

زندگی مشترک را تشکیل دادند. آنها در ایجاد زندگی  ی برادرانمواعظ و رهنمودهایش فرقه

داری نوین را میتوان در اخلاقی سالهای آخر قرون وسطا موثر بودند. بهترین نمونه و الگو دین

 ی آکمپیس تحت عنوان تأسی به مسیح جستجو کرد. نوشته

 

 

 

 



 

 دوره رنسانس   فصل سوم : 

  

 

 ـ اشاره 7

، انیبازرگی زندگی و تفکر بود از طریق ی زمانی بلکه یک شیوهـ در واقع رنسانس نه یک دوره

 . ها از ایتالیا به سراسر اروپا گسترش یافتجنگ و اندیشه

تواند نظارت و ـ کلیسا که در قرون وسطا دارای امکانات و اختیارات تام بود نشان داد که نمی

عقاید و اصول خود هم ناتوان نشان  هدایت جامعه را بر عهده بگیرد و پس از آن دوباره در اثبات

 . داد

ی حکومتی و هم از لحاظ حقانیت دینی زیر سئوال رفت و این فکر را لذا کلیسا هم از نظر شیوه

در ذهن روشفنکران انداخت تا اینکه کلیسا را هم از سیاست دور کنند و هم خود مذهب کلیسا را 

 دور بیندازند. 

وینی های نتجربی که اندیشه –عقلانی و علمی  –هضت های فکری نسانس مصادف بود با نی رُدوره

 کرد . های قرون وسطا میرا جایگزین اندیشه

. ولی چون دعواهای ی رنسانس ایجاد شددر دوره "گرایی حس "و  "گرایی عقل"دو نهضت عمده 

توانست مقام برتری را  "گرایی حس "خاتمه و سرانجام نداشت  -ی مردم از نظر عامه –عقلی 

 . باشد رنسانس و مدرنیسمی کسب کند و دارای جایگاه برتر در دوره

در این دوره کلیسا طبق نظر روشنفکران هم غیر عقلی بود و هم غیر قابل تجربه و آزمایش لذا 

 معارف دینی پس زده شدند. 

 درنیسمهای ماصول و مولفه ویژگى هاى کلى و مبانی فلسفیـ 



 مادی گرایی، حس گرایی، عقل گرایی، اومانیسم و انسان محوری

 پیشرفتهای صنعتی و گسترش شهر نشینی

 ـ عوامل ظهور رنسانس 2

 : باشدرنسانس مطرح میهای ظهور زمینهعوامل زیر به عنوان 

 ی دیرین در باب تعارض علم و دین : مناقشه2-7

 : عملکرد ناروای کلیسا به نام مذهب 2-2

 های علمی و عملی مایگی آئین کلیسا از جنبه: بی2-3

 ی نوین : شکاکیت فلسفی در ترویج فلسفه2-4

ه روشنفکرانه مآبانه و ستیزه جویاناندیشه های سیاسی مناسب برای بروز  –شرایط فرهنگی : 2-5

 . دگر اندیشان

 ی دیرین کلامی در ارتباط با تعارض علم و دین : : مناقشه2-7

 .های کلیسا هم در بعد علمی و هم عملی بر خلاف جهت فطرت الهی بودآموزه

رداخته پبخشید در صورتی که این کتاب ساخته و ارباب کلیسا در حالی به کتاب خود قداست می

 . انسانی بود و با علوم حسی نوظهور مدام تعارض داشت

 . ی علمیبهره بود و هم از پشتوانهی خطا ناپذیر وحی بیکلیسا هم از پشتوانه

  ". خدا مرده است "فرهنگ دین ستیزی تا جایی اوج گرفت که نیچه اعلام کرد 

م کرد نیازی به وجود خداوند لاس اعلاقدر به علوم تجربی مغرور شد که لاپنیا اینکه لاپلاس آ

 . در میان دانشمندان بعد از رنسانسشودباشد، چرا که طبیعت توسط قوانین مکانیکی اداره مینمی

هایی را در حل حلهای مذهبی خود سعی کردند راه، رابرت بویل با حفظ باورداشت، نیوتنگالیله

 تعارض علم و دین بردارند ولی موفقیتی نصیبشان نشد. 



ات هم پرداخت و برخی اواقدر این زمان کلیسا نه تنها موضع فعالی نداشت بلکه بیشتر به دفاع می

را متواری  ایسوزاند و عدهای را میانداخت و عدهای را به زندان میبه تهدید دانشمندان ؛ عده

ای های حرفگالیله به اعدام محکوم شد و دوست کشیشش او را توبه داد و به گونهحتی کرد. می

 او را توجیه کرد. 

 . تعارضی بین علم و دین نیست گفت اصلاً می –پس از رهایی از حکم اعدام  -گالیله  

گوید بالطبیعت است و علم مربوط به مسایل مادی و لذا علم میتواند دین مربوط به مسائل ماوراء 

ارت و نیوتن هم چنین ، دکهای علمی از دینی جداستدین اشتباه کرده زیرا زمینه فعالیت

هایی کردند ولی افکار آنان معضلات دیگری را در جهان غرب به وجود آورد چون جدایی تلاش

 .زیرا سیاست و زندگی مادی هستند و تجربی  ، های دینی از سیاسی و زندگیلهومق

 از سیاست و محدود شدن دین به مسائل فردی پیش آمد.  لذا جدایی دین

 عملکرد نامطلوب کلیسا :  2ـ2

رباب ، مردم نیز با دیدن ادر روزگاری که کلیسا با فروش سند بهشت در فکر کسب پول و ثروت بود

 د و بهگرفتنهای دینی فاصله میشدند و کم کم از آموزهپرست میپول ،گرایی آنهاکلیسا و تجمل

 افتادند . فکر پول و ثروت می

 کرد. کرد و با توجیهات اشتباه آنها را تکفیر میکلیسا دانشمندان را تفتیش عقاید می

دانست به غلط ازدواج را غیر اخلاقی می از طرفی ارباب کلیسا دارای آلودگی اخلاقی بودند. کلیسا که

داشتند لذا وقتی ار روشی حلال باز می ندتوانست خود را کنترل کبرای ارضا نیاز فطری جنسی نمی

ون ستی از روحانیبینید که به پَنویسان ایتالیا میرو به روشی حرام آوردند و کم کم در ادبیات

 کنند. کلیسا یاد می

 مایگی کلیسا از بعد علمی و عملی بی :  3ـ2

 های کلیسا خرافات و تحریفات هست :در آموزه



خدای پدر و خدای پسر و ـ از لحاظ خداشناسی راهی درست پیموده شده نظیر اعتقاد به تثلیث 

 القدس ) رابط بین خدای پدر و خدای پسر ( روح

ـ از لحاظ راه و راهنما شناسی : از دست رفتن جایگاه حقیقی نبوت و ارتباط آن با وحی و عالم 

 وحی 

سان به طور طبیعی آلوده به گناه است که از والدین خود ـ از لحاظ انسان شناسی : در مسیحیت ان

 کرد. یعنی آدم و حوا به ارث برده و گناه کردن را توجیه می

ت ، سیاست داخلی و سیاسدر بعد عملی هیچ تئوری قابل اتکایی از کلیسا در باب نظام بانکداری

 کنید. خارجی و بازار مشاهده نمی

 شکاکیت فلسفی :  :  4ـ2

  .تواند روشی برای رسیدن به نتایج عقلی باشدفکر کم کم ایجاد شد که فلسفه نمیاین 

تواند چیزی را علیه دین اثبات کند این ایده مطرح شد که فلسفه برای اینکه اثبات شود فلسفه نمی

 تواند هیچ چیزی را اثبات کند. نمی

سیاسی مناسب برای بروز اندیشه های روشنفکرانه مآبانه و ستیزه جویانه  –شرایط فرهنگی  :  5ـ 2

 دگر اندیشان :

های میلادی رخ داد که این حوادث زمینه بروز اندیشه 73و  72حوادثی دیگری در حدود قرن 

ها نوگرایی کرد و ی زمینهشود در همهروشنفکرانه شد و باعث شد این ایده به وجود بیاید می

 . های جدید ایجاد کرداندیشه

 های جدید غیر وابسته به کلیسا : : تأسیس مدارس و سازمان 2-5-7

 .دانشگاه آکسفورد در انگلیس نظیر تأسیس دانشگاه پاریس در فرانسه و

 ها به رهبری قدیسها به رهبری قدیس دومینیک و جمعیت فراسیسکنمینیکنایجاد جمعیت دو

ی درویشی و پرهیز از دنیازدگی تمایل داشتند و شدیداً به شیوهفرانسیس : این دو جمعیت به 

 کرد . های آنها با کلیسا فرق میمسیحیت پایبند بودند اما تا حدودی محتوا و شیوه



 انتقادات نویسندگان و استادان دانشگاهها به حکومت و کلیسا : : 2-5-2

 ـ ترویج عقاید ضد حکومت خودکامه توسط جان سالیسبری 

 ، نتقاد شدید به پاپ توسط دانته شاعر و ادیب نامدار ایتالیاییـ ا

. تهای سکولاریسم دانسرا میتوان یکی از پیشقراول ؛ پادوا انتقاد شدید پاپ توسط ماریل پادواـ 

 بسیاری ازروشنفکران جدید مانند پادوا فارغ التحصیل دانشگاه پاریس بودند. 

تقیدات به کلیسا و ایجاد بحث و داوری در باب مطالب کلامی و ایجاد الهیات آزاد و فارغ از ـ 

 ؛نظمی است و دستورات او قانونی نیستفلسفی توسط ماریل ؛ ماریل معتقد بود پاپ موجب بی

 ماریل بسیار دین را تضعیف کرد. 

 ل کرد. گُ "اصلاح دینی  "ها کم کم توسط اندیشه نای

غییر کرد و مقابله و تدر برابر حاکمیت و کلیسا را ایجاد می ها برای ایستادگیاین انتقادات زمینه

  کرد.دادن آنها را تجویز می

 نیکولو ماکیاول : سیاسی هایظهور اندیشه:  3- 2-5

های رنسانس شد را باید مد نظر داشت مانند سیاسی جدید که موجب ایجاد زمینه هایاندیشه 

 های ماکیاولی : اندیشه

نشیند و سود انسان محوری جای خدا محوری میی انسانای است که اندیشهدورهی رنسانس دوره

. لذا ، آنچه اهمیت دارد مواهب خاکی است نه جهان آخرتگیردو راحتی و لذت او هدف قرار می

  .باید فعالانه و با قدرت منافع خود را پیگیری کنیم بین نرویماگر نخواهیم در این دنیا وحشی از 

ی ماکیاولی برای کسب ثروت و شهرت و جایگاه برتر از دیگران باید قدرت کسب کرد اندیشهطبق 

ت مجاز وریاول هر روشی را برای رسیدن به ثپس قدرت لازم است و اصل قدرت است و ماک

مایی ناگر با مذهبی و قدرت کسب کنی این کار را بکن ی. در نظر او اگر با دروغ میتواندانستمی

 قدرت کسب کرد خود را مذهبی نشان بده و ...شود می



داند و معتقد بود باید جنگید و طرف مقابل را تضعیف کرد ماکیاول صلح طولانی را خطرناک می

 تا صلح پایدارتر از الان بماند. 

ماکیاول معتقد است : پادشاه نباید به مردم آزادی دهد ولی باید آنها را با ظواهر آزادی آسوده 

  خاطر کند.

ی او در استفاده ابزاری از دین موجب بدبینی نسبت به کارکرد دین شد و ایجاد شک در اندیشه

 کرد. مردم می

 : ظهور مارتین لوتر ، نهضت پروتستان و بحران دینی :2-5-4

میلادی هستند که وجه  76ای از فرق جدا شده از کلیسای کاتولیک در قرن پروتستان مجموعه

 کلیسای کاتولیک جدا شدند.  ازمشترکشان این بود که 

لوترانیان  یو فرقهسط مارتین لوتر کشیش آلمانی بود که از پاپ پیروی نکرد سرآغاز این حرکت تو

های دیگری چون کالوینیسم ، انگلیکان ، گالیک ، متودیسم و ... رو به فزونی . فرقهرا ایجاد کرد

 نهاد. 

شود نه تنها لوتر بلکه خیلی از کسان کلیسای کاتولیک دچار مشکلات کلامی بود که باعث می

دیگر دچار شبهه شوند . عدم دخالت دین در سیاست ، پرهیز از دنیا ، عدم ازدواج و داشتن فرزند 

 لیم کلیسا بود . جزو تعا

ها در ایتالیا دست به ساختن کلیسای مجلل کردند و نمایندگان خود را برای در زمان رنسانس پاپ

گفتند : پول بدهید تا آوری پول به نقاط دوردست فرستادند و این نمایندگان به مردم میجمع

 . گناهانتان آمرزیده شود

دند شا کمال تعجب با مقاومت مارتین لوتر مواجه میوقتی این نمایندگان به آلمان رهسپار شدند ب

گفت : برای آمرزش گناهان پول لازم نیست و باید در نزد وجدان توبه کرد. مارتین لوتر که می

 دانست نه عمل را . ! دانست و نه برون ، ایمان را اصل میدرون را اصل می



د یعنی هر کس میتواند کشیش خو "شیشی خود ک "ها اصلی بنا نهاد به نام لوتر بخاطر همین باور

 ی انجیل به هر زبانی و برداشتی استفاده کند. باشد و از ترجمه

کلیسا کاتولیک ، مارتین لوتر را تکفیر کرد و نیرویی فرستاد تا او را دستگیر کند ولی شاهزادگان 

 آلمانی از مارتین لوتر حمایت کردند و مانع شدند. 

ح دینی وارد شد ولی در عمل شعائر دینی و مذهبی را شدیداً کاهش داد مارتین لوتر با اسم اصلا

ز سیاست پیش آمد. مارتین لوتر ی نفوذ کلیسا را از مدارس کوتاه کرد و جدایی دین او دامنه

توانند به اسقف هم مراجعه کنند و این گفت مردم نیازی به مراجعه به پاپ ندارند و مردم میمی

کردند و باعث میشد مردم در دست پادشاهان ها را پادشاهان تعیین میاسقفدر حالی بود که 

ی سرگشاده به اشراف مسیحی ، کلیسا را مورد حمله قرار داد و از آنها خواست تا باشند و در نامه

شورایی را برای اصلاح کارهای نادرست کلیسا تشکیل دهند و عملاً کلیسای وابسته به پادشاهان 

 . ایجاد شد

 : نهضت کالوینسم : 2-5-5

کالوین یا کالون از شاگردان لوتر و از اهالی سوئیس بود. او برخلاف لوتر نهضت خود را از تعقل 

 همخوانی داشته . دین مسیح و انجیل را تا آنجایی قبول داشت که با استدلالات عقلیآغاز نمود

ی ( گرایکار را راسیونالیزم ) عقلمارتین لوتر اساس کار خود را ایمان ولی شاگردش اساس . باشد

قرار داده بود. کالوین به جبر معتقد بود که تقدیر انسان از روز اول آفرینش مشخص است و فقط 

مند هستند. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی طرفداران هلندی کالوین هستند ها سعادتکالوینیست

 ! .دوزخی است که معتقد بودند سیاهپوستان حتی اگر مسیحی شود کافر و

ی امور از دولت پیروی کنند. معتقد بود دولت کالوین برخلاف لوتر معتقد نبود مردم باید در همه

توانند با زور نباید در دین و امور مذهبی دخالت کند و اگر دولت مانع مذهب شود مسیحیان می

 دولت را عوض کنند. 



 ی ملّی و مذهبی :: گسستن از کلیسای کاتولیک و تأسیس کلیساها2-5-6

 " یهای دیگری نیز دم از جدایی از کلیسای کاتولیک زدند. فرقهها گروهبه غیر لوتریان و کالوین

کلیساهای ملّی جدا از کلیسای کاتولیک نظیر کلیسای  "و ایجاد  "تعمید دوباره  "و  "پیرایشگران 

 ر فرانسه . د "گالیک  "و کلیسای  "ملی انگلیس تحت عنوان کلیسا انگلیکان 

 بحران دینی و اخلاقی در رنسانس : : 2-5-1

ری که مردان با زنان در کلیسا ی رنسانس به انحطاط عجیبی کشیده شد به طواخلاق در دوره

. اخلاق در زدندرفتند و یا بیشتر در حیاط کلیسا پرسه می، مردم کمتر به کلیسا میرقصیدندمی

  . تبدیل شدروابط جنسی به اوضاع نابسامانی 

 : زن رنسانسی : 2-5-8

، گاهی با مردان به مناظره رفتد و گاهاً به میدان جنگ میزن رنسانسی در فکر برابر با مردان ش

 79ولی نهضت فمینیسم بیشترین موفقیت خود را تا اواخر قرن . پرداختهای فلسفی میو بحث

 . کسب نکرده بود

در فرانسه گسترش یافت و نام فرانسوی فمنیسم را به  79نهضت زنان به معنای دقیق در قرن 

 . خود گرفت

. در این سال نخستین در آمریکا مطرح شد 7848فمنیسم به عنوان یک نهضت سیاسی در سال 

 7851کنت )منشور دفاع از حقوق زنان در آمریکا اعلام گردید. از آن پس دانشمندانی چون آگوست

ی برابری زن و مرد را در چارچوب حقوق فردی و اومانیستی ( نظریه 7869( و جان استورات میل )

 مطرح کردند. 

 : انسان رنسانسی : 2-5-9

ی رنسانس را ویژگی انسان دوره "گستاخی اخلاقی  "و  "جسارت عقلی  "دورانت دو اصل ویل

 کند. معرفی می



روراند، ی خویش را بپهای بالقوهانسان رنسانسی انسانی است که کاملاً فردگرا بود میل داشت قدرت

تی با با محرمات ، عرفیات ، پاپ و حکرد. روحی مغرور داشت که خضوع مسیحیت را تحقیر می

 کرد. ی جهان مخالفت میآفریننده

بررسی  به ها متناسب با فرهنگی بود که در فصل مدرنیسم و پسُت مدرنیسمهر یک از این ویژگی

  پردازیم.آنها می

  

 چهارم :فصل 

 صنعتی ؛ –عصر تحولات نوین علمی 

 اجتماعی ؛ –عصر بروز بحران های فرهنگی 
 

 درنیسمهای ماصول و مولفه ویژگى هاى کلى و مبانی فلسفیـ 

 مادی گرایی، حس گرایی، عقل گرایی، اومانیسم و انسان محوری

 پیشرفتهای صنعتی و گسترش شهر نشینی

 اشاره : ـ 7

خ داد و تحت عنوان انقلاب صنعتی مشهور شد ابتدا در انگلستان رخ داد رُ 71تحولاتی که در قرن 

اد فرهنگ و اقتص. این تحولات تأثیر عجیبی بر و بعد در اروپا ترویج یافت و پا به آمریکا نهاد

 .تگذاش

ت دست البته همراه با پیشرفاز نتایج مدرنیسم زندگی طبقاتی و بالتبع پیدایش طبقات تهی

 تر برای زندگی بود ولی آن نتایج منفی را در اجتماع داشت. روشهای تولید و ابزار راحت

 بحران دینی در بعد فرهنگی مدرنیسم موجب ایجاد طرز جدید تفکر و نقد شد و از طرفی موجب

 . ن انسانیت و مدنیت شد، بحرا



 های نوینی به کاردر فرهنگ واژگان آکسفورد اصطلاح مدرنیسم به عنوان نماد اندیشه ها و شیوه

های فردی و اجتماعی ی جوانب و زمینههای سنتی گردیده و همهرفته است که جایگزین اندیشه

 .و زیبایی را در برگرفته است معرفت دینی و هنر های مرتبط با دین وانسان غربی ، به ویژه جنبه

  

ی نوگرایی در بستر دین و معرفت دینی برخی از تحلیل گران غربی بر مدرنیسم به عنوان پدیده

 اند. تأکید کرده

ی شخصی انسان و یا های دینی را فراتر از تجربهها این بود که دین و مایهآوریحاصل این نو

 الامری ورای این تجارب معتقد نبودند. دانستند و به حقیقت نفسمیروانی نتجارب نفسانی و 

و  ی امنیتای است که دو خصلت متضاد را دارد یکی اینکه داعیه، مدرنیسم پدیدهاز منظر دیگر

ها موفق بوده است ولی باعث اعتماد و رفاه و خوشی را در سر دارد و تا حدودی در تأمین این نیاز

 پروراند. ها ، اضطراب و تلخی را در دل می، جنگمخاطرات اجتماعیایجاد 

ار های مدرنیسم و آثشناسی ، مارکس وبِِر نسبت به خصلتگذاران کلاسیک جامعهدر میان بنیان

 . تر بودناشی از آن بدبین

آن پیشرفت مادی تنها به بهای گسترش  ردر مدرنیسم جهان متناقضی است که از نظر وبِِ

ود. شمیخودمختاری فردی خلاقیت و رفتن که این خود باعث از بین آیدوانسالاری به دست میدی

گری آید ولی فکر و ذهن فرد را اسیر مادیدرواقع مدرنیسم با ادعای آزادی انسان روی کار می

 شود که فرصت ندارد به خود فکر کند. فرد آنقدرکند و فرد اینقدر مشغول مادیات دنیوی میمی

، کند از رفاهی که به دست آوردهشود ولی فرصت نمی÷دچار سختی و کار کردن برای رفاه می

روز باید برای بدست آوردن چیزهای جدید تلاش کند و در اضطراب و دلهره استفاده کند و شبانه

 برد. به سر می

 کردن دین بود. ، سکولاریزهیکی از بحران فرهنگی عصر مدرنیسم

 میلادی بنیاد نوگرایی ( 79و  78های عصر نوگرایی ) سدهنگاری تاریخ



تأسیس  یی عزیمت این دوره را اندیشه، نقطهی تکوّن و شکل پذیری نوگراییبا مروری بر تاریخچه

یکن ب، از سوی فرانسیس"ی تحصیل معرفت به عنوان شیوه "،گذاری روش علمی و تجربیو پایه

 . و کلاسیک افلاطونی و ارسطویی باید دانست های سنتیدر رویارویی با روش

یاسی ی سسیاسی به همراه فلسفه –های علمی از این لحاظ به بعد چرخ نوگرایی با انتشار اندیشه

 . تحلیلی توماس هابز رونق گرفت –

ی نوین بود. خردگرایی ی فلسفهدر این گیرو دار ، تا مدت زمانی خردگرایی دکارت ، سخن نمونه

. در مقابل ورزیدهای عقلانی انسان تأکید میها و محدودیتبیش از هر چیزی بر توانایی دکارت

 توان یاد کرد. میرا گرایی جان لاک و جورج بارکلی و دیوید هیوم ، تجربهخردگرایی دکارتی

 ، به سودگرایی جرمیی تحصیل شناختگرایی به عنوان مهمترین و برترین شیوهپس از تجربه

احکام و مفاهیم و مقولات و  ، و از روح سودگرایی بهبنتهام و جان استوارت میل برخورد کرد

 . ی اخلاق کانت تشکّل یافتآلیسم استعلایی کانت رسید و به صورت فلسفهایده

پس از آن  .دیری نپایید که دیالتیک هگلی که ریشه در مقولات فلسفی کانت داشت به میدان آمد

 . ÷کتیک مارکس شهرت یافتمادیگری دیال

نوهگلی  ی، بلکه تحت تأثیر فلسفهگرایی هگل و کانت واقع شدی غربی نه تنها دچار ذهناندیشه

درز گرایی چارلز سانی عملگرا که تا مدتی نفوذ داشت به فلسفهو نوکانتی شد و سنت تجربی

 د. گرایی تجربی را برافراشتنم عملگرایی مزبور عَلَ، ویلیام جیمز و جان دیویی در برابر ذهنپیرس

و مکتب  ی وجودیحسی تحصلّی فلسفهی گرایی ، فلسفهآنچه به عنوان اشکال گوناگون نظیر عمل

ی نوگرایی گرایی غربی در دورهمداری ظهور یافت همه را میتوان نمودهای بارزی از تجربهانسان

 برشمرد. 

 

 : ی عصر نوین محور مبارزات فلاسفهـ 2

 ی عصر نوین موجود هست :ی مبارزات فلاسفهدو محور در همه



   -یونان و قرون وسطایی   –ی سنتی یکی زیر سئوال بردن فلسفه

و  ی یونان قدیمیل حمایت بی دریغ کلیسا از فلسفهاز جمله به دل –دوم زیر سئوال بردن مذهب 

  -قرون وسطایی و دفاع آنان از هیئت باطل شده بطلمیوس 

 

 اندیش عصر نوین : پردازان دگری و نظریهبرخی از فلاسفه -3

 

  ی عصر خردگرایی : : پیربال ؛ شک اندیش نمونه3-7

دینی  های. او باورهای دینی آزاد باشندپیربال اعتقاد داشت مردم باید در ابراز عقیده نسبت به باور

 هیچ آیین مذهبی ": داشت او اعتقاد ورزید.. بر اغماض دینی تأکید میدانستقصه و افسانه می را

  ".الاجراء دانستالرعایه و حتمیتوان تردیدناپذیر و اخلاقاً واجبرا نمی

 : ولتر ؛ اصرار بر اغماض دینی : 3-2

 :  ) نویسنده ی فرانسوی ( های ولترهای و عملکردم اندیشهها

 به دلیل برخی از معارف غیر عقلی مسحیت  -ـ مخالفت با کلیسا ،  

های جان لاک را قبول داشت و در علوم طبیعی ی دیدگاهدر فلسفه -

 . طبیعیات نیوتن و بر آزادی عقیده نظر داشت

 دانست  و تعالیمتعلیمات دینی را منحصر به تعالیم اخلاقی میـ 

 پایه و اساس خواند. فلسفی کلیسا را بی

افرادی چون ژان ژاک روسو ، دیدرو و لامتری و هلباک  مانند  ولتر 

خواستند و نسبت به طبیعت و مادیت به مخالفت با کلیسا بر می

ورزیدند که به عنوان طبیعت پرست تعصّب داشتند و روسو و دیدرو تا آنجا بر طبیعت تأکید می

 معرفی شدند. 

 وُلتر 



 

 

 

  و احساس ، اساس دانش بشری :  : کندیاک ؛ حس3-3

 

ی کرد اما در فلسفه پیروی فلسفهها عمل میاو خود به سنّت کشیش

لاک بود و به تقویت بنیاد مکتب حسیّون پرداخت و حتی از لاک نیز 

، برای علم دو مبدأ قائل لاک ضمن نفی تصورات فطری. پیش رفت

کندیاک مبدأ علم را فقط منحصر . ولی بود : یک حس و یکی تعقل

دانست و جمیع اعمال عقلی و نفسی را هم به تبدلات به حس می

 احساسات بیان کرد. 

 

 کانت ؛ وفاق حس و عقل و ایجاد تزلزل در بنیان عقلانی معرفت دینی   ایمانوئل :  4ـ3

لکان مستا قبل از کانت کسانی مثل دکارت ، مالبرانش ، اسپینوزا و هم 

، دانستند. در مقابل بیکنی معرفت میآنان تنها تعقل را یگانه وسیله

 دانستند. لاک و هیوم حصول علم را فقط از طریق حس و تجربه می

ای کند و هم تعقل و هم حس را وسیله کانت توانست بین دو هر دو جمع

 برای شناخت بداند. 

وب التزام به حسن هر چند خود یک مسیحی متدین بود و به وجکانت 

وجود و اثبات  ، امّا برای عقل نظری در درکاخلاقی اعتقاد راسخ داشت

معتقد بود که عقل وی ، ارزشی قائل نبود. پروردگار و سایر حقایق

تواند حقایق روحی و مذهبی را تفسیر یا رد و اثبات کند. این کار نمی

 کانت 

 کندیاک 



گفت : یمالبته او . عقلی دیانت متزلزل گردیداو بدین ترتیب بنیان علمی و نظری اخلاق و اساس 

  ".، زیرا اعتقاد داشتن به خدا اخلاقاً لازم استما به خدا اعتقاد داریم "

 . ی عقلانی دین سست شدی مهمی است که با این کار کانت پایهاین نکته

هومی گیرد و خدا مفت بشری و و نفس انسان قرار میعیخدایی که کانت قبول داشت غیر از ذیل سب

دهد در واقع خدا را مفهومی محاط . کانت با تصویری که ارائه میپرورش یافته در ذهن انسان است

 . داندکانت بشر را میزان و مقیاس احکام اخلاقی میکند. در وجود آدمی فرض می

نداری دیگران  ، صرفاً این است که هر کاری را دوستاو معتقد است که اصل و پایه احکام اخلاقی

این تئوری فقط در صورتی دست است که افراد از نظر . ، خود با آنها انجام ندهبا تو انجام دهند

بعاً تواند به دیگری زور بگوید و خسارتی نبیند تقدرت با هم برابر باشند ولی وقتی فردی ببیند می

 فتد. اُاین تئوری از کار می

فردی  "وجدان  "، همان عقل عملی یا یت قانون اخلاقیبه نظر کانت خاستگاه و صحت و حقان

 ، باید میل او به کسب، اخلاق بر دین مقدم است و انگیزه رفتار اخلاقی آدمی. به نظر اوآدمی است

ن بخش برای اجرای قوانیفضیلت باشد و نه باورها و تعالیم دینی و دین صرفاً امری مکمل و التزام

 . نه بیشترشود و اخلاقی مطرح می

دین  "یا  "گری در دین عنوان نهضت اصلاح "ها را تحت برخی در کشور ما این حرف  توجه :

  .کنندبیان می  "عصری شدن دین  " یا "ی عصری دین متناسب با اندیشه "یا  "مدرن 



 ی نوزدهم ، عصر تحولات فلسفی غرب سده

 فیخته ؛ تأکید بر اصالت من : 

 مداری نقش بسیاری داشت ولیانسان هایریزی اندیشهدر پیفیخته 

مداری او بر خلاف انسان مداری مدرن آمریکایی صریحاً به انکار خدا انسان

  پوید .نمی

مداری صاحب اثر دانست توان در تقویت ارکان انسانفیخته از آن جهت می

ن گرفتم و جهامن برخلاف اسپینوزا ، حقیقت انسان را اصل "گفت : که می

   "را از آن بیرون آوردم.

 

 

 هگل ؛ دیالکتیک جهان :

طبق نظر هگل هرگاه چیزی بخواهد خودش را اثبات کند مستلزم این 

است که چیزهای دیگر را نفی کند و چیزهای دیگر هم آن را نفی 

 کنند. 

اتی را آفرید تحت عنوان تز و آنتی تز و سنتز به واحد هگل اصطلاح

 "تز  آنتی  "و " تز  "کند و در آن سنتز برآیند دیالکتیکی اشاره می

 . باشدمی

نتز کند و به ستز نقص آن را کامل می، آنتیتز به تنهایی ناقص است

 . یابدراه می

ه آلیسم او را رد کردند و به ید، دیالکتیک هگلی را قبول کردند و ابرخی چون کارل مارکس

 دند. ماتریالیسم مبدل کر

 هگل

 فیخته 



برد که این روح جهانی بیانگر این وضعیت است که آنچه میهگل در تئوری خود از روح جهانی نام 

  .دهد باید از آنچه قبلاً رخ داده است بهتر و برتر باشددر اثر تضاد و برخورد تز و آنتی تز روی می

 ، تاریخی و عقیدتی هگل ؛ اصول مواضع سیاسی

داند و اعتلای فرد را در آن را منشأ وضع قانون در جامعه می "جهانی روح  "ی هگل با طرح ایده

ای دولتی است که فرد در آن به گونه بیند. دولت کامل در نظر ویتابعیت فرد از آن روح جهانی می

  ".، اراده ی وی باشدی جامعهاراده "در جامعه منحل گردد که 

 داند. و ضعف دولت را نیز در ترویج فردیت مییا به تعبیری هگل با اصالت فرد مخالف است 

؛ بدین لحاظ مسیحیت را داندگاه اتحاد طبیعت با انسان و روح با ماده میهگل مذهب را تجلی

در کلام مسیحیت حضرت  ، زیرا در نظر هگل زیرا از نظر هگلداندترین نوع مذهب میعالی

 . نالسلام هم در آن واحد خداست و هم انساعلیهعیسی

داند و برای جامعه و ملت مقامی بالاتر از مذهب قرار با این همه هگل فلسفه را بالاتر از مذهب می

ای قائل دهد. لذا عملاً دین را از حیّز انتفاع خارج ساخته است و برای دین ارزشی حاشیهمی

 . است . بنابراین گل بیشتر سکولاریست استشده

ثبات ندارد و هر اصلی به سبب وجود نیروهای متضاد در برابر آن ی هگل هیچ اصلی در اندیشه

قانون  "و  "سرنوشت مسلّم  ". این در حالی است که هگل اصل تضاد را پذیر خواهد بودآسیب

  –. اندنظر او اصول نسبی –. خوانده است "قطعی منطقی 

  "دین انسانیت  "اگوست کنت ؛ بنیاد 

 بر مبنای عقاید علمی و "یت دین انسان "بوط است بنیان نهادن مشهوریت کُنت به بیشتر مر

 . فلسفی



کُنت برای هر دسته از معلومات انسان سه مرحله را به ترتیب 

 ذیل بیان میکند : 

 ـ مرحله فلسفی2. ی ربّانی که تخیلی استـ مرحله7

 ـ3 ؛مابعدالطبیعی ) متافیزیک ( که تعقلی و انتزاعی است

 . علمی که تحققی و تحصلی است یمرحله

آور است کنند که تریاک خواببه طور مثال مردم مشاهده می

آور است چون در مرحله ربّانی مردم میگویند تریاک خواب

ی فلسفی و متافیزیک ی خداست ؛ در مرحلهخواست و اراده

ی تریاک آور است چون در مادهگویند تریاک خوابمردم می

ی سوم به . و در مرحلهتخدیر کننده وجود داردی ماده

ون چنین اثری بر استعمال تریاک می یابند که تریاک خواب آور است چمشاهده و تجربه در 

  –. تریاک است در و فلان ماده های تجربیچون جزء ویژگی –. مترتب است

 . رودمعتبر به شمار میاز نظر کُنت شناخت علمی مبتنی بر مشاهده و آزمایش تنها شناخت 

ی دینی کُنت آن وجود یگانه ای برتر از همه کس و بالاتر از هر چیزی به دیانت قوام در اندیشه

 . ، انسانیت استدهدآورد و به آن معنی و ارزش میمی بخشد و در واقع دین را به وجود می

نده عضو آن هستند و در راه ، گذشته و آیانسانیت نیز منظور انسانیت کلی است که افراد حال

 دهد. ، به عنوان وجود واحد مورد عبادت قرار میاندترقی و سعادت نوع بشر کوشیده

ند ا، ابراهام مزلو و دیگران ساختهجان دیویی مداری مدرن آمریکایی که بعداًرسد انسانبه نظر می

 . ی دین انسانیت کُنت استاصول خود را وامدرا نظریه

 جویی ؛ طلبی و لذت؛ سلسله جنبان روح منفعتبنتهامجرمی 

 آور باشد از نظر؛ هر عملی که لذت، لذت و درد استبه نظر بنتهام معیار خوبی و بدی اعمال انسان

 . اخلاقی خیر است

 اگوست کُنت 



  79سیر تحولات لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی تا قرن 

 جان لاک و لیبرالیسم : 

 هایلاک با وجهههای افرادی چون جانمدد اندیشه لیبرالیسم به

، دین و اقتصاد به ظهور های مختلف فرهنگگوناگون در زمینه

پیوست و بیشتر به آزادی بشر از قید تکلیف دینی و اخلاقی نظر 

 . داشت

الظاهر از قیود دینی آزاد کرد و در بند لیبرالیسم انسان را علی

یگری که لاجرم باید برای حفظ مداری و تکلیف دقیود انسان

 . ، انداختکردانسان وضع می

از هرگونه قانون مافوق طبیعت  لاک از طرفی بشر را آزادجان

پنداشت زیرا انسان برای مندی را هیچ گاه منافی با آزادی نمیدانست و از طرفی قانون و قانونمی

جود اگر قانون و" گفت : لاک می. جاندبایست قوانینی را بپذیرزندگی در کنار دیگران لاجرم می

  ".نداشته باشد آزادی هم وجود نخواهد داشت

غرب و بویژه  23و  79دموکراسی قرن  –لاک در شکل پذیری فرهنگ لیبرال نقش لیبرالیسم جان

 اند. نامیده "پیغمبر انقلاب آمریکا  "لاک را ها جانآمریکا حائز اهمیت است که آمریکایی

 لیبرالیسم جدید ؛ تأکید بر فرد گرایی 

ب ی فردگرایی بود که به جای اینکه موجلیبرالیسم بنتهام و کسانی که از او نظر گرفتند بر پایه

ای که داشت اینکه هم ، به زودی مبانی و اصول آن با شکست روبرو شد و تنها نتیجهآزادی شود

 خود شکست خورد و هم دین را شکست داد.  

 مداری آمریکایی ی انسانگرایی و حاکمیت فلسفهستم ، قرن رشد مکتب عملقرن بی

 د. رس، پراگماتیسم و اومانیست آمریکایی میپس از تزلزل لیبرالیسم نوبه به داروینیسم

 د. دیویی ترویج ش، ویلیام جیمز و جاناین سه مکتب فکری بیشتر توسط چالز سندرس پیرس

 جان لاک



فی های فلسواع داروین را از مرز طبیعی خود فراتر برد و در زمینهتحول ان، مکتب مثلا جان دیویی

، متافیزیک و فرهنگی رایج کرد با اینکه داروینسیم از اساس دچار خدشه و گرفتار اشکالات عمده 

 . و آشکاری است

ی رمدای انسانمداری  و اندیشهعلاوه بر جان دیویی از جمله دیگر کسانی که مکتب دین انسان

 . آبراهام مزلو بود –شود که در آن انسان همه کاره است و خدا انکار می –آمریکا 

 . واقع شاگرد پیرس و جیمز در دانشگاه بود دیویی درجان

ی شخصی و فردی بودن امر ی بر تجربهنی خود برداشت و قرائت جدیدی از دین مبجیمز به نوبه

 ی ثابت دینی اشاره کرد. های دینی در مقابل نظریهدینی مطرح ساخت و به گوناگونی تجربه

 های دینی :تردید در اعتبار آموزه –گذار پراگماتیسم آمریکا پیرس ؛ بنیان

 . شمرد 23توان پدر پراگماتیسم آمریکا در قرن  پیرس را می

زمایش آ از نظر پیرس بسیاری از مفاهیم ما بعدالطبیعی که قابلیت سنجیده شدن به معیار تجربه و

 مد. آترین تنش با مفاهیم دینی پیش میمعنی و فاقد اعتبارند. از این نظر ابتداییرا ندارد بی

 جیمز ؛ پردازش پراگماتیسم با قرائت جدید : 

ی خوبی بینجامد آن عقیده را حقیقت و حقیقی ای در عمل به نتیجهاز نظر جیمز چنانچه عقیده

 .قیقت چیزی است که از دیدگاه انسان خوب باشد. بر مبنای این اصل حقلمداد کرد

 ،البته جیمز مفهوم تجربه را نیز دخالت داد و معتقد بود کشف تجربی خوب بودن یک عقیده

 رساند. حقیقت بودن آن عقیده را می

یابند که بتوانند در هر شرایطی و به طور های وقتی حقیقت میدر نظر جیمز اعتقادات و باورداشت

، و به تعبیری دیگر بتوانند با هر شرایطی سازگار باشند و بدون توسل به بخش باشندنتیجهنسبی 

 ی مسالمت آمیز داشته باشند. گرایی با هر شرایطی شیوهمطلق

 درواقع او نوعی نسبیت گرایی را ترویج می کرد. 



 مذهبی غرب :  –های فلسفی جان دیویی ؛ تحول اساسی در اندیشه

باورها هنگامی بطور اطمینان قابل تصدیق خواهند بود که بتوانند در شرایط مختلف  از نظر دیویی

 بخش و یا با هر شرایطی سازگار باشند. نتیجه

توان دید که تغییر عقاید پر از فراز و نشیبی چون او در بین فلاسفه هیچ کس را مثل دیویی نمی

ود را از دیندار بودن پیمود و داشته باشد . دیویی راه تغییر عقاید خ

گرایی تجربی رسید. دیویی ابتدا ابراز داشت انسان ملزم به طبیعت

به پذیرش قواعد و تکالیف خاصی از جانب ارگان یا مؤسسه یا مقامی 

ک شناختی و ایدئولوژی. بعد نظراتی در باب مبانی جهاندینی نیست

داری مب انسانمکتب انسان مداری داشت که توسط پیروانش در قال

 مدار تنظیم شد. دینی یا دین انسان

 

 

 مزلو؛ تأکید بر روان شناسی انسان مداری و دین انسان مدارانه 

. حاصل تلاش این سه ، از جیمز و دیویی تأثیر پذیرفتها و باورها تجربی خودمزلو در باورداشت

بود. برداشت آنان از دین و دینی امری نبود که گرایی سکولار و دموکراتیک ی نوعی انساننفر ارائه

 . باشدبلکه دین یک تجربه فردی معنوی می؛ الطبیعه به صورت وحی نازل شده باشداز عالم ماوراء

کوچک ( نماد دین بر اساس اعتبار  r) با   religionدر نظر مزلو واژه ی 

سازمان بزرگ ( نماد  R) با   eligionتجربی و شخصی است و واژه ی 

اعتبار تجربی و شخصی  های رسمی مذهبی چون کلیسا است که از

 . بهره استبی

ی مطرح شده  جیمز و مزلو در واقع یک روانشناس بود که از فلسفه

 گرایانه ایجاد کرد. روانشناسی انسان دیویی یک مکتب

 جان دیویی

 مزلو 



در این زمان دو مکتب روانشناسی دیگر نیز رایج بود. یکی مکتب روانشناسی رفتارگرای واتسون و 

لی داد و دیگری مکتب روان تحلیکه  از انسان یک دیدگاه ماشینی و مکانیسمی ارائه می –اسکینر 

 .  -داند. ی جنسی میکه اساس رفتارهای انسانی را ارضای غریزه –فروید 

 ی مزلو به نوعی بهتر از هر دو مکتب روانشناسی رایج زمان خود بود. گرایانهمکتب انسان 

 تبعات اندیشه های مدرنیسم : 

ـ غرب با ادعای آزادی بشر خواست تا با مطرح کردن اندیشه های نوین سبک زندگی آرمانی را 7

ی سمان رهانید ولبرای بشر ایجاد کند ولی نه تنها نتوانست بلکه تنها انسان را از قیود خدای آ

 ناخواسته به قیود خدای زمینی و انسانی انداخت . 

شد و فرد برای لذت و ـ در غرب خلأ معنویت ایجاد شد و اخلاق به راحتی زیر پا گذاشته می2

 اخلاقی در غرب ایجاد شد.  –سود خود به راحتی رو به دروغ آورد و بحران تربیتی 

،  والدینز هم پاشیدگی نظام خانوادگی ، تعدد کودکان بیآمار بالای مفاسد اخلاقی و جنسی ، ا

 و .... 7963خودکشی در نوجوانان در حدود سال  73آمار روزانه 

ای عده 23ید که در سال های آخر قرن وضعیت در فرهنگ مدرنیسم غرب به چنان اوضاعی رس -3

زنند. برای نجات بشر غربی میمدرنیسم ( های فرامدرنیسم ) پُست ی غربی دم از اندیشهاز فلاسفه

 کسانی چون فرانسوا لیوتارد ....

 های روشنفکری غرب برخی دیگر از چهره

 



 ـ آدام اسمیت ؛ روشنفکر و تئوریسین اقتصاد سرمایه داری لیبرال : 

که بر پایه اصالت سرمایه  –اسمیت را میتوان به یک اعتبار ، بنیان گذار علم اقتصاد مدرن آدام 

 . دانست –سالاری و افق نگاه بشر بورژوا قرار داد 

، بر تعریف اومانیستی از بشر و ذیل اساس علم اقتصاد مدرن

به  –سالاری راسیونالیسم دکارتی و بر پایه اصالت سرمایه

معنای عم آن که شامل سوسیالیسم و لیبرالیسم و فاشیسم و 

 قرار داد .  –.. می گردد . 

یه ی نظر "به اسمیت به الهیات طبیعی اعتقاد داشت و معتقد 

داری ها را در سرمایهی نیکیی همه. او ریشه"پیشرفت بود 

آزادی مطلق  "آزاد ) لیبرالی ( و در سیاست تجارت آزاد و 

 . دانستمی "اقتصادی 

داند که بر اساس عقل انسان را حیوانی سودجو می ،اسمیت

گر خویش ) همان راسیون دکارتی یا عقل ابزاری مدرن ( به دنبال منفعت شخصی و سبهمحا

 رود. ( ارضای حرص و آز فردی می

 

 آدام اسمیت 



   و فیلسوف  چند روشنفکر غربیـ تصویری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مارکس  مارکس وبِِر  ژان ژاک روسو 



 

 

 فصل پنجم :

 تنگناهای فکری و واماندگی نمادی از پُست مدرنیسم ) فراسوی نوگرایی (

 های معرفت شناسیاندیشه

 

 اشاره 

 پردازان اموراجتماعی و، برخی از نظریههای ناشی از مدرنیسم غربیبه دلیل وجود نارسایی اندیشه

ی پُست مدرنیسم را یک واکنش جدی در اند تا پدیدهفرهنگی در غرب به این این ننتیجه رسیده

 های ناشی از دوران مدرنیسم بدانند. نابسامانیبرابر تحولات و 

عصر پسُت مدرن ، عصر کاهش تضادها  "اند تا به جهانیان بقبولانند که ها کوشیدهپُست مدرنیسم

  ".گیری است، عصر صلح ، مدارا و عصر آسان

 تحلیل مفهومی پُست مدرنیسم :

 . مدرنیسم است  هایگویند پُست مدرنیسم نه در برابر اندیشهـ برخی می7

 . های مدرنیسم استی اندیشهگویند پُست مدرنیسم تکمیل کنندهـ برخی می2

های مدرنیسم که به انحراف کشیده شده را تحقق گویند پُست مدرنیسم آمده تا وعدهـ برخی می3

 . بخشد

نحطاط در هر سه حالت یعنی مدرنیسم یا زندگی به سبک مدرنیسمی انسان را دچار بحران و ا

 . کرده است



در هر سه حالت بیانگر این است که مدرنیسم یا نظریاتش موجب سعادت نشده و برعکس غرب را 

های سعادت نرسانده شد  انسان را به وعدهدچار انحطاط کرده یا اعمالی که به نام مدرنیسم اجرا می

 است. 

 اصول مواضع پُست مدرنیسم ؛ ویژگی های ساختاری و محتوای : 

 نفی کلیّت و جامعیت از هرگونه فکر ، عقیده و اندیشه : ) پلورالیسم ( و )  نسبیت گرایی ( ـ7

ماند بلکه ممکن است بسته به خواست فرد و ها از منظر پُست مدرنیسم ثابت نمیـ باید و نباید2

 . ÷عرف در نوسان باشد

 ی دینی : پُست مدرنیسم و اندیشه

 : زدزیر میمفاهیم و مضامین مبادرت انکار ه ب دست، ست مدرنیسم پهمانطور که گفتیم ُ 

 ـ انکار تمامی مفاهیم اصولی و متعالی مربوط به سرشت انسانی 7

 ؛ ، تمامیت و جزمیّت اصولی، یکرنگیـ انکار هر نوع یکپارچگی2

 ؛ ـ انکار واقعیتی که بتوان آن را حقیقت ثابت نامید3

و آن  "ست مدرنیسم به هر چیزی میتوان از زوایای گوناگون نظر انداخت ثبات پُی بیـ در اندیشه

 یای از هر دو یا همهرا زشت یا زیبا ، نیک یا بد ، خیر یا شر ، خواستنی یا نخواستنی ، یا آمیزه

  ". اینها دانست

مه هی دینی در پُست مدرنیسم آنچنان سکولار به نظر نرسد با این ـ شاید بتوان گفت اندیشه

البته در برخی از نویسندگان . ی پُست مدرنیسم استسکولاریسم روح حاکم بر اندیشه

شاید وجود چنین . شودمدرنیسم عناصر و مضامین نیمه مذهبی در متون آنها دیده میپُست

مضامینی را نوعی بازگشت به دین بتوان توجیه کرد. برخی در توجیه وجود چنین مضامین مذهبی 

بالاخره گرایش به دین و معنویت با سرشت انسانی در آمیخته است و به هیچ وجه از آن  :اندگفته

 . شودجدا نمی



 ی اخلاقی : ست مدرنیسم و اندیشهپُ

های اخلاقی که یا از دین یا از عقل ها و نبایدها و بایدی اخلاقی و معیاردر پُست مدرنیسم اندیشه

 . انسانی نشأت گرفته باشد مردود است

نسانی است و هر فرد خود تصمیم های افراد او معیار اخلاقی بودن یک فعل خواست و خواهش

  ؟گیرد کاری را انجام دهد یا خیرمی

 و ممکن است عملی برای فردی خوشایند باشد و برای دیگر ناخوشایند. 

 

 گیری :بندی و نتیجهجمع

  

ام مدرنیسم مدقرون وسطا تا زمان مدرنیسم و پُستدر طول تاریخ غرب از یونان باستان تا روم ، از 

هایی معرفی شده است که هیچکدام نتوانست از عطش ها و روشبرای سبک زندگی غربی ایسم

 انسان غربی در زندگی بکاهد. 

. در مراحل ابتدایی های موجود عدم ارتباط صحیح و بدون تحریف از وحی استی تئوریضعف همه

اند که اینها راه را درست های بدون وابستگی به دین مطرح بودهعمدتاً تئوریو آخری تاریخ غرب 

ا نیز ههای دینی کلیسا بود که دچار تحریف شده بود و این تئورینکردند. در دیگر زمان تئوری

 نتوانست انسان غربی را از سردرگمی نجات دهد. 

 مدام انسان غربی در یک سردرگمی به سر برده است . 

ی کنار گذاشتن دین مطرح شد این ایده نه تنها های روشنفکران غربی با ایدهانی که تئوریدر زم

کار را درست نکرد بحران اخلاقی و هویتی را رقم زد و موجب مشکلات اخلاقی بسیاری در غرب 

 . شد



ند بیکی گریزان از دین و معنویت و دیگری پای –ی کوتاه بین دو دسته از جوامع غربی یک مقایسه

تواند در دهد که التزام یک جامعه به دین تا چه اندازه میبه دین و معتقدات مذهبی نشان می

  –وَلو دین ناقص  –های اخلاقی و فرهنگی آن جامعه مؤثر باشد .  پیشگیری از ناهنجاری

توان مشاهده کرد که ب میغر ردهایی را هم چنان خانواده 7953ی نزدیک به سال در گذشته

 را از هم پاشیدگی حفظ کنند.  ند کانون خانوادگیکردمی سعی

ای را نگفت مدارس غیر انتفاعیهای هَکه با خرج هزینهتوان کرد هایی را مشاهده میخانواده

های مخصوص به خواندند و برنامهدهند که در آن پسر و دختر جدا از هم درس میتشکیل می

ها و ها ، مدارس و دبیرستانها ، مهدکودکپرورشگاه 7991به عنوان نمونه تا سال خود را دارند. 

های مذهبی مسیحیت حتی برخی از مؤسسات و نهادهای آموزش عالی در کانادا بر حسب گرایش

 ود. های فرهنگی در نظر گرفته ششد تفاوتشدند و سعی میبه کاتولیک و پروتستانت تقسیم می

 Highمی شود که نوشته می شد دبیرستان دخترانه )بر سر در مدارس قدیمی آن دوران مشاهده 

School for Girls  ( و یا نوشته شده دبیرستان پسرانه   )High School for Boys      ) 

ای در غرب به دنبال موضع گرفتن علیه سکولاریسم ی جان کین ، امروزه عدهـ بر طبق عقیده

غربی گرایش به دین و معنویت و مذهب افزایش هایی از جوامع شود که در بخشهستند و دیده می

سکولاریسم . شودیافته است . در هنگام مراسم تولد ، ازدواج و مرگ مراسم مذهبی برگزار می

، حاکمان مستبدد درصدد دارای نوعی تناقض است و در کشورهایی با مطرح شدن سکولاریسم

 حکومت خود همچنان ادامه دهند. اند تا بتوانند بر تفاوت کردن مردم نسبت به حکومتبی

توانند اند دین نمیاند و دیدهاند از طرفی تجربه دین را گذراندهها دچار سردرگمی شدهغربی ـ 

  –البته دین انحرافی  -آنها را خوشبخت کند

اند روح سودگرایی و سودجوئی چه عواقب اند و فهمیدهو از طرفی دنیای صنعتی را نیز آزموده 

 و نه تنها آنها را نجات نداد بلکه وضع وخیم فرهنگی و اجتماعی را ایجاد کرد  را دارد وحشتناکی

ها جهانی خواهی و استعمار غربی و جنگتوسعه ابتذال اخلاقی ، عدم آرامش در زندگی و  نظیر –

–  



 گردد تا از سردرگمی رهایی یابد. های خود به دنبال راهی میلذا امروز بشر غربی شاید در اندیشه

تعدادی ی یک آزمایش اعلام گشت که در آن پزشکی از همراهان ادا نتیجهدر کان 7998در سال 

بیماران خواسته بود برای آنها دعا بخوانند و از همراهان بیماران دیگر این درخواست را نکرده از 

رانی که برای آنها دعا خوانده شد به ده کرده بود که نسبت موفقیت در درمان بیماهبود و مشا

نی . در واقع بیمارابیشتر است، نسبت  موفقیت در درمان بیمارانی که برای آنها دعا خوانده نشده

ادگی بیشتری برای ، آمو هم بالتبع بدنشان روحیهاز نظر هم بود که برای آنها دعا خوانده شده 

 .  درمان داشته است

 


